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   ريمتغ ثابت و قيمصاد و ارهايمع

  يمطهر ديشه ةشياند در
**يدهق يمسعود راع و *ييبهارلوامكيس26/11/94 تأييد: 29/5/94دريافت: 

     چكيده
كـه   يمباحث نياز مهمتر يكياكنون  و گذرديم رانيا در يحكومت اسلام دهه از چهارحدود 
 ـا يوستگيپ يچگونگ و زانيم ،عنو ،با آن روبروست ياسلام يقانونگذار حكومت و حـوزه بـا    ني

 بحـث احكـام ثابـت و    ترديدبي ،با عرف يارتباط احكام اسلام زانيم ازبحث  عرف جامعه است.
 ـضـرورت ن  نيا لي. دلنمايدمي يفقه و ياجتهاد يضرورت، دوران معاصر را در ريمتغ  يازهـا ين زي

 ـيوجود دارد و  انيآدم است كه در يريمتغ ثابت و  ـاو از يك  دوران معاصـر،  كـه در  يكسـان  نيل
 ـآ ديشـه  ،افـت يدر يبـه خـوب   را نيحوزه د مكان در زمان و ةلأمس تيحساس  ـ«االله ةي  يمرتض
 اسـلام و «بـود كـه تحـت عنـوان      يمباحثمجموعه ،شانيا تياست كه حاصل حساس »يمطهر
 ـمتغ احكام ثابـت و  يوستگيپ اريمع ،پژوهش نيا در مطرح نمود.» زمان اتيمقتض  ـد از، ري  دگاهي
 انيچند از م يموارد ،ريمتغ ثابت و يسپس در محورها گرفته و قرار يبررس مورد يمطهر ديشه

جامعـه   يحفظ آبـرو  به مصلحت، وجهبه ت توانيم ،ارهايمع نيا شده است. از ينيبازب ايشانآثار 
 ـ، تكيجوامع اسـلام  توسعه در و شرفتيبه پ توجه ،ياسلام  ـ   هي نظـر   مـد  و يبـر منفعـت جمع
گرفتـه شـده اسـت كـه      جـه ينت نيا ،قيتحق نيسرانجام ا در د.كراشاره  عتيدن روح شرقراردا
 ريتغم ثابت و يارهايتوجه به مع زمان و اتيمقتض رفتنيدر پذ يمطهر ديشه شهيدر اند يبازنگر

 يهـا فقاهـت در عرصـه   از مشكلات حوزه اجتهاد و ياريحل بس ديكل ،ياسلام نيوضع قوان در
    خواهد بود. يحكومت اسلام ياسيس و ياجتماع ،يحقوق

  واژگان كليدي
  يمطهر ديشه ر،يمتغ ثابت، اجتهاد، عرف، زمان، اتيمقتض

                                                                                

 .dr.baharluee@gmail.com واحد اصفهان(خوراسگان): يآزاد اسلام دانشگاه اريستادا *

  .دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد **
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  مقدمه
برخورد ناگزير احكـام اسـلامي بـا تغييـرات      ،گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي با

 بـه عنـوان نمونـه در    اجتماع بيش از پيش مطرح شده اسـت و  وقفه عرف وبي سريع و
بلوغ  مثلحكم رجم در زناي محصنه يا تازيانه در برخي حدود يا مسائلي مسائلي مانند 

ايـن   مسـائلي از  جزايـي و  آثار حقـوقي آن در قـوانين مـدني و    نه سالگي و دختران در
 بين المللي كشانده اسـت و  هاي جدي داخلي وقانونگذاري اسلامي را به چالش ،دست

 رفـت از ايـن مشـكلات وادار   اي بـرون انديشمندان اسلامي را به بررسي راهكارهايي بر
انـد كـه پـيش از تشـكيل     مرحوم مطهـري بـوده   همچونهرچند متفكراني  ؛نموده است

ميـراث گرانبهـاي    هاي جدي انديشيده بودند وايران به اين دغدغه حكومت اسلامي در
  فكري ايشان اكنون توجه بسياري را به خود جلب نموده است.

قواعد جاري در جامعه در صـدور   س نسبت به عرف وبراي بررسي رويكرد شارع مقد
 شـهيد متغير و بررسي نوع تلقي  معيارهاي احكام ثابت و قوانين اسلامي و احكام شرعي و

در  كلامي هايفرضاي به برخي پيشنخست در بحثي مقدماتي اشاره اين باره، مطهري در
متغيـر   م ثابـت و توجه به احكـا  سپس ضرورت وجود و متغير شده است، و بحث ثابت

متغير بـا تكيـه بـر نگـاه      در ادامه معيارهاي احكام ثابت و در شريعت اسلامي بررسي و
ثـار  آمتغيـر در   مصـاديقي از ثابـت و   ،نهايت در شهيد مطهري مورد مداقه قرار گرفته و

  عنوان نمونه آورده شده است.هاستاد شهيد ب

  مباني كلامي تأثير عرف در اجتهاد
 ـبراي بررسي مبا تمـامي   ،قانونگـذاري اسـلامي   و اجتهـاد  ثير عـرف در أني كلامي ت

  . بندي كردتوان به سه دسته عمده تقسيماين حوزه را مي هاي موجود دربرداشت
ماهيت دين را نوعي معنادهي به زندگي  برداشت اول، برداشتي است كه بطور كلي ذات و

 هاي دين را حواشي وساير آموزه اند ودسعادت اخروي آدميان مي نهايتاً يا تجربه معنوي و و
 داندمحدود به عبادات مي بالتبع مفهوم وضع حكم شرعي را صرفاً كند وعرضيات دين تلقي مي

  براي ساماندهي به غير عبادات است.  ،شريعت اي مشخص درقائل به عدم وجود برنامه و
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بطـور كلـي    ،عرضـي  هاي دين به ذاتي وبا تقسيم آموزه معتقدين اين ايدهبرخي از 
جهاني انسـان را در شـمار عرضـيات قـرار     حقوقي مربوط به زندگي اين احكام فقهي و

   اند:گفته داده و
فقـه   ناميموني كـه در  هاي سرطاني ناموزون وبل آماس ،هااي از فربهي...پاره

منهـي   هاي ممنـوع و اش پرسشانگيزه بشري افتاده، به منزله علمي دنيوي و
كـدام مطلـوب   ها پيش آمده كه هيچتنگي ها وبسا تلخي ،اطر آنبه خ بوده و

مين سـعادت  أمقصود شارع بالذات ت صاحب شريعت نبوده است ... مطلوب و
شـدن بـراي لقـاء    آماده اما چون براي حصول سعادت اخروي و ،اخروي است

انجـام   زاي الهي عابدان به آرامش دنيوي نياز دارند تا به اداي تكاليف وبهجت
 نگاهي به دنيا افكنـده اسـت و  بالعرض نيم ،بدين سبب شارع ،عبادات بپردازند

حفـظ   دفـع تعـديات و   رفـع خصـومات و   قوانين اقلي براي سياست خلـق و 
 مال وضع كرده است ... اجتهاد هم بنا بـر  نسل و جان و عقل و حرمت دين و

 وفـروع علـم اجمـالي     استصـحاب و  جريان اصل برائـت و  ديگر در ،يأآن ر
خواهـد  » فرهنگي ترجمه«به معناي  بلكه عمدتاً ،امثال آن خلاصه نخواهد شد

عربـي را  » خرما به بصـره بـردن  « در همه عرضيات جاري خواهد شد و بود و
 ،يعنـي حفـظ روح   ؛فارسي ترجمه خواهد كرد» زيره به كرمان بردن«صورت هب

هـاي  رهنگف خلقيات و آداب و يعني ملاحظه عرفيات و ؛عين تبديل جسم در
 كردن وحفظ معناً و بل روحاً ،نه شكلاً ،مقاصد شريعت را گوناگون را كردن و

 ،نكاح لازم نيست به عربي خوانـده شـوند   هاي طلاق واينكه صيغه دادن.انتقال
كمترين  ،توان آنها را خواندفرانسوي هم مي به فارسي و ،اندبلكه چون عرضي

در گذشتن از  .اينهاست بالاتر از ،ولي مطلب ،ي است...أارزانترين نتايج آن ر و
 و» سـوز عافيـت «عرضيات يا ترجمه آنها به عرضيات فرهنگ ديگـر مصـاديق   

 تفصيلشـان نظـام و   ديگـر دارنـد كـه كشـف و    » بخشرهايي« و» آفرينتحول«
  .)78ص ،1378 (سروش، پارادايم ديگري در فقه بنا خواهد نهاد

 ـ ،آثار فراواني از روشنفكران اين عصـر  همين مفاهيم با عباراتي ديگر در و چشـم  هب
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   :اين عبارت كه ةخورد. از جملمي
سيسـاتي  أت ارتباط انسانها با خداوند واقعيتي است كه هيچگاه در قلمرو امور

 ،آن نه حاكم بر انسانها محكوم به آن ارتباط هستند و و گيردنمي انسانها قرار
 و سيسـي انسـانها قـرار دارد   أمـور ت حـوزه ا  اما ارتباط انسانها با يكـديگر در 

تذكر مطرح  انتباه و ،حوزه اول در نه محكوم آن. و انسانها حاكم برآن هستند
  .)76ص ،1379 قانونگذاري (شبستري، تعقل و ،حوزه دوم در است و
محدوده يك تجربه معنوي يـا   به هيچ عنوان دين را دربرداشتي است كه  ،برداشت دوم

دين براي زندگي انسـان در همـه    ،معتقد است كند ودگي خلاصه نميمعنادادن به زن صرفاً
 هاي اصيل ديني آمده اسـت و آموزه كليات اين برنامه در برنامه دارد و ،هاي مختلفعرصه

 قابل اعتماد آن كشـف نمايـد.   واقع كار مجتهد آن است كه اين برنامه را از منابع معتبر و در
معتقد است كه رفتارهاي فردي، اجتماعي،  ،و سنتي استاين ديدگاه كه همان ديدگاه رايج 

گسـتره فقـه    چـارچوب و  دري انساني رفتارها ةهم ،اعم بطور واقتصادي  ،عبادي، سياسي
احكام فقهي، تنها احكام تأسيسي نيستند، بلكـه   محمولات و ،اين ديدگاه گنجند. البته درمي

شـارع آنچـه را    ،در برخي از احكـام يعني  ؛شوندامضايي را هم شامل مي احكام تقريري و
نظر  صرف ءعقلا يجاست كه بنانكرده است. ولي نكته مهم آ ءبوده امضا ءمورد تأييد عقلا

با تأييد و امضاي شارع حكم مورد نظر، شرعي و بـه   هيچ اعتباري ندارد و ،شارع ياز امضا
در زمان بعـد   ءلااي مستحدثه عقهسيره ،به همين لحاظ و شودآن عقاب و ثواب مترتب مي

  شارع در آن وجود ندارد. يزيرا امكان امضا ؛دناز شارع اعتباري ندار
 آن:از جمله  كه هايي استفرضاجتهاد رايج نزد انديشمندان اين ايده مبتني بر پيش

» مولويت است ،اصل در تكاليف و تعاليم شارع« و »اي حكمي وجود داردهر واقعه در«
محدوده عملكـرد فقـه را شـامل تمـامي      ،هافرضپيش دي وبه كمك اين مبامجتهد كه 

  داند.هاي زندگي بشر ميعرصه
و همـه حقـوق از حـق     اراده تشـريعي خداونـد اسـت    ،منشأ حقـوق  ،به نظر ايشان
زيـرا همـه    ؛واقع انسان، حقـى در مقابـل خداونـد نـدارد     د و درنرگييخداوند نشأت م

بودن ساير حقوق بـر حـق خداونـد،    بر فرعو بالذات، براى خداوند است و  حقوق اولاً
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برهان عقلى اقامه شده و وجود مصلحت و حكمت در جعل حق از سـوى خداونـد   
ود كـه  ش ـيرابطه فاعليت با ثبوت حق، ثابت مدر  ،رسيده است. به عبارت ديگراثباتبه

چون فاعليت اصلى در جهان از آنِ خداوند است، همه حقوق نيـز بـراى او ثابـت اسـت.     
نه  ،الواقع انسان وامدار خداستو فيمعناست بي وباطل  ،طلبكارى حقوق از خداوندپس 

 بـدين شـرح   نياز به وحى براى وضع هرگونه قانون اسـت و  ،طلبكار او. نتيجه اين سخن
  . )89ص ،1383 ،يزدي (مصباح منحصر به اراده الهي خواهد بود حق قانونگذاري صرفاً

 كـاملاً  را ءعقـلا  يبنـا  سهم عرف و ريع مولوي،اين ديدگاه با گسترش محدوده تش
تنهـا بـه دليـل     در زمان شارع و ءعقلا يآن بنا در ،همچنانكه گفته شد دهد وكاهش مي

احكـام   ثيري برأهيچ ت پس تغيير نهادهاي اجتماعي يقيناً .شارع معتبر بوده است يامضا
  شرعي نخواهد داشت.

 اي ميانـه و به نسبت دو موضع قبلي ايـده را  توان آنبرداشتي ديگر از دين كه مي در
توان احكـام  مي كه همه احكام دين ثابت نيستند و اين اعتقاد وجود دارد ،معتدل دانست

اي معنوي تنها به دنبال ايجاد تجربه ،همچنين دين متغير تقسيم نمود. شرع را به ثابت و
 د انسـان را رشـد و  خواه ـبلكه مـي  ،يا معنابخشيدن به دردها وآلام زندگي آدمي نيست

ي   « مانند ؛ن اشارت رفته استآهمچنانكه بارها در متون ديني به  ؛تعالي دهد لاَ إِكـْراَه فـ
َنَ الغْيم نَ الرُّشْديينِ قَد تَّبدين ناچار از دخالـت در   ،بدين منظور و) 256): 2(بقره( »الد

ولي  ،تعالي انسان بود شد وتوان به دنبال رزيرا نمي ؛هاي زندگي آدمي استهمه عرصه
كنـد  مين مـي أكند يا اقتصادي كه زندگي انسان را تاي كه انسان در آن رشد ميبه جامعه
لـذا   توجـه بـود.  يابـد بـي  شخصيتي مـي  آن پرورش روحي و اي كه انسان دريا خانوده

با اين همـه بايـد توجـه     عرضي نيست. اي ودخالتي حاشيه ،اين عرصه دخالت دين در
ها به اين معنا نيست كه دين براي مناسبات فيمابين اين عرصه كه دخالت دين در داشت

هـاي غيـر عبـادي زنـدگي     بلكه دخالت دين در عرصـه  ،آدميان هيچ ارزشي قائل نيست
عـدم توجـه بـه     طبيعتـاً  دادن آدمي است وتعالي دخالتي هدفمند به جهت رشد و بشر،

روزكردن احكام مـرتبط بـا ايـن    ناسب براي بهعدم مكانيزم م تغييرات اجتماعي انسان و
  جلوي رشد اجتماعي جامعه اسلامي را خواهد گرفت. ،هاحوزه
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بـه منزلـه   عرفـي  مبـادي  اجتهـاد،   بسزاي عرف در ثيرأنظران معتقد به ايده تصاحب
كنند و دورشدن از هر يك، قانون را و ثبات قوانين را تضمين مي ءهاي استواري، بقاپايه

پـذير نيسـتند، ولـي    تغييـر  ،گرداند. خود اين اصـول و مبـادي  وا و شكست ميدچار انز
هـا و مظـاهر آنهـا در جوامـع و در اعصـار مختلـف يكسـان نيسـتند و         نمودها، نماينده

دريافتن معيار  ،دارد يياين ميان اهميت بسزا آنچه درشوند. دستخوش دگرگوني نيز مي
جلوي غلطيدن در  ، بتوانست تا بدين ترتيبمتغير در دين ا مكانيسم ثابت و قانون و و

   ثار انديشمندان اين حوزه آمده است:آتفريط را گرفت. در  خطر افراط و
جنگ با عرف عقـلاء بـر خـلاف عقـل و      .، غلط استجنگ با عرف صحيح

شرع است و جز شكست و ناكامي فرجامي ندارد. ما بايد آنچنان به اهميـت  
ف آگاهي پيدا كنيم كه به فكر جنگيدن بـا آن  كننده عرفزاينده و قدرت خيره

گيرد، با تار و نيفتيم. عرف صحيح كه از منشأ عقلايي در ميان مردم ريشه مي
پود وجود آنان درآميخته و با زندگي آنان پيوندي استوار و ناگسستني برقرار 

اين اساساً درست نيست كه شـارع يـا    كرده و طبيعت ثانوي آنان شده است.
هم بريزد و كاسه و هگذاري يا حتي هر كس بخواهد عرف عقلاء را بهر قانون

در برابر اعراف  ،كوزه آنان را درهم بشكند. اگر هر قانونگذار، بر فرض محال
پيش نخواهد برد. شارع نيـز آيـين خـود را     گيري كند، كاري ازعقلايي جبهه

از بـيخ و بـن    كارهاي رايج در ميان مردم بستيزد و همه را ةنياورده كه با هم
بركند، هيچ ديني چنين ادعايي ندارد و معقول نيست كـه شـارع بـا كارهـاي     

هـا و  هـا و بـدآموزي  سر جنگ داشته باشـد. او بـراي نبـرد بـا بـدي      ،معقول
هـاي عقلايـي پـا    ها آمده است و اگر عرفي بر پايه نيازهـا و ضـرورت  تباهي

. بدين جهت اسـت كـه   گرفته باشد، چرا بد باشد و چرا شارع با آن بد باشد
اكثر احكام اسلامي، امضايي هستند و تأسيسي نيستند. عظمت اسـلام   ،بينيممي

از كنـار   بد نيست و آنها را قبـول دارد،  ،هاي جامعهدر همين است كه با خوبي
اي بگشايد يا اخم و تخمي كنـد يـا   آنكه عليه آن جبههبي ،گذردها ميخوبي

  .)899، ص1388، (فيض ي به كار بگيردتوپ و تشري بزند يا منع و ردع
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 مصـاديق ثابـت و   ،بـه دنبـال آن   متغيـر و  اين مقاله براي يافتن معيارهاي ثابت و در
پژوهش با تكيـه   ،واقع در متغير به آثار استاد شهيد مرتضي مطهري مراجعه شده است و

يكي  ،بدون شك بر انديشه استاد به دنبال راه حل تعارض عرف با احكام اسلامي است.
احكـام دينـي    مكان را در له زمان وأحساسيت مس دوران معاصر، دراولين كساني كه  از

مجموعه مباحثي بود كـه   ،حاصل حساسيت ايشان مطهري بود. شهيد ،به خوبي دريافت
اين موضوع  هاي ايشان در. سخنرانينمودمطرح » مقتضيات زمان اسلام و«تحت عنوان 
  »اتفـاق « هـاي مـاه رمضـان در مسـجد    در شب سي وهجري شم 1345سال  در زمستان

بـه اهميـت    حساسي چه زمان ايشان در دهدخوبي نشان ميهكه به است ايراد شد تهران
برگـزاري   و »جمهوري اسـلامي « همچنين طرح مسائلي مانند اند.له توجه داشتهأاين مس
كـه   »مي بـدون ربـا  بانكداري اسلا« ةلأاين باره يا مس با متفكران در گوهاي متعددوگفت
گذشت بيش از سه دهه از عمر انقلاب اسلامي همچنان داراي معضـلات   با اكنون وهم

گيري دقيق اين متفكر بزرگ را در مسائل اجتمـاعي اسـلام نمايـان    نشانه ،لاينحل است
 ،اين موضوع بدان جهت است كه بـدون ترديـد   مطهري در تفكر شهيد كند. تكيه برمي

بـا ايـن    شـود و هاي انقلاب اسلامي ايران محسوب مـي بنيان شهيد ازهاي استاد انديشه
 ايـم و ها فاصله گرفتهتوان دريافت كه تا كنون چه مقدار از اين بنيانبخوبي مي ،بررسي

  .اندچه بخشي از آنها محقق شده

  در شريعت اسلامي متغير ضرورت وجود احكام ثابت و
كـه   اهـل ديـانتي  زيرا  ؛له استأطرح مسيافتن ضرورت  له در اينجا درأمهمترين مس

معتقدند اجراي تمامي احكام  بسيارند و ،يابندله نميأضرورتي براي طرح اين مس اساساً
ي ندارد. ضرورت طـرح  عرد هيچ منع و ،صدر اسلام بوده است اسلامي مطابق آنچه در

 جالب توجهـ   بلكه بيش از نيم قرن قبل ،آن هم نه اكنونـ زبان استاد شهيد   له ازأمس
اهميـت ايـن    ،مقتضـيات زمـان)   هاي مربوط به (اسلام وسخنراني آغازدر  است. ايشان

   كند:ميعنوان موضوع را اينگونه 
 ةلأاست كـه مس ـ  »مقتضيات زمان« ةلأآن موضوعي كه به نظر بنده رسيده مس
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دربـاره ايـن مطلـب     كرده و دنياديـده و البته بيشتر طبقه تحصيل مهمي است
تمـاس دارم و   خـودم از اينكـه بيشـتر بـا ايـن طبقـات       كننـد. مـن  سؤال مي

 عجيبـي  كنم كه اين يك عقده روحيمي احساس ،برخوردهاي زيادتري دارم
 خـودش را بـا   ،عـين حـال   تواند مسـلمان باشـد و در  است كه آيا انسان مي

 توجـه بـه اينكـه    بـا  پرسند اساساًمقتضيات زمان تطبيق دهد يا نه؟ گاهي مي
 چون لازمه ؛شود انسان ديندار بماندچگونه مي ،كندات زمان تغيير ميمقتضي

 ست كه انسان خودش را در مقابل مقتضيات زمان نگـاه دارد و ا دينداري اين
اي نيسـت. گـاهي از كيفيـتش سـؤال     كنـد و چـاره  مقتضيات زمان تغيير مـي 

ويند گكه چه جور بايستي انسان خودش را تطبيق بدهد. يك عده مي كنندمي
يك عده هم اين موضوع را بهانـه   .پيداكردن، ضد دين و مذهب است انطباق
 گويند به همين دليل انسان نبايد پايبندكنند، ميتبليغ مي داده و عليه دين قرار

مانع تجـدد و مـانع نوخـواهي و پيشـروي اسـت و       چون دين ؛به دين باشد
يـد طرفـدار تجـدد و    داشـته باشـد با   بخواهد در ايـن دنيـا ترقـي    انسان اگر

 انسان نبايد دينـدار باشـد.   ،پس به همين دليل .كهنه باشد نوخواهي و دشمن
 بدانند اگر اين مسأله اما ،ممكن است بعضي به اهميت اين موضوع پي نبرند

بـراي   هايشـان مطـرح اسـت و اگـر    براي بچـه  ،براي خودشان مطرح نيست
مطـرح خواهـد شـد. پـس     ديگر  هم امروز مطرح نيست دو روز فرزندانشان

اسـلام راجـع بـه     نظـر  خوب است كه ما ايـن مسـأله را بشـكافيم و ببينـيم    
بـا   كند كه وقتـي فـردا  مي ءمنطق چه اقتضا چيست و اصلاً »مقتضيات زمان«

بـه   دائمـاً  گويند بايـد بـا زمـان پيشـروي كـرد و     افرادي مواجه شديم كه مي
صـحيح   دهيد آيا پيشنهادشـان گويند خودتان را با زمان تطبيق بمي روحانيون

  .)193، ص1ج ،1373 (مطهري، .است يا نه ؟..
چه نيازي  اين است كه اساساً ،شوداين مجال مطرح مي الي كه درؤاولين س ،بنابراين

چرا نبايد تمامي احكام اسلامي را همانگونه كـه بـوده تـا     به وجود احكام متغير است و
حال تغييـر   انساني مانند فرد فرد انسانها در ةعجام طبيعي است كه هر ابد ثابت دانست؟
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اي جاودانه تدوين اي برنامههرگاه خواسته باشيم براي چنين جامعه دگرگوني است و و
مكانيسمي كه  ؛ناچار بايد مكانيسمي براي نيازهاي متغير آن جامعه طراحي كنيمهب ،كنيم

  شده است.بيني به اعتقاد شهيد مطهري در درون قوانين اسلامي پيش
برخي بـا ورود تفريطـي در ارتبـاط     ،نيز گفته شد اين خصوص همانطور كه قبلاً در

گرايانـه  برخي ديگر افـراط  تابند وهيچگونه تغييري را برنمي ،احكام دين با نيازهاي جامعه
لـذا در ورود بـه    .در جامعـه هسـتند   به پاي هرنوع تغييـر  پا ،احكام ةهم خواستار تغيير

تفريط بود. اين نكته را به  چيز مواظب خطر افراط و متغير بايد قبل از هر ثابت و ةلأمس
له أتوجه به مس همچنانكه وي در ؛ديدمطهري توان در تمامي آثار استاد شهيد كرات مي

بخشـي از ايـن    در و دهـد تفـريط را تـذكر مـي    خطـر افـراط و   مكرراً ،مقتضيات زمان
   :گويدها ميسخنراني

يعنـي انطبـاق بـا     ؛ايـم عنوان بحـث قـرار داده   هااين شب اي كه درمسأله در
وجود دارد و يك فكر تفريطي و يك فكـر   زمان، يك فكر افراطي مقتضيات

از همين نظـر وجـود پيـدا     ،عالم اسلام جريانات فكري در معتدل. بعضي از
جـا و يـا   يا تندروي بي يعني	؛بعضي تفريطي كرده است كه بعضي افراطي و

تفـريط   و ام ...جهالت گذاشته را هاا بوده. من اسم آن تندرويجكندروي بي
 دهند و روي مسائلي كه اسـلام كارها برعكس، جمود و خشكي به خرج مي

از خطـر جهالـت كمتـر     ،كنند. خطر جمـود ايستادگي مي ،راضي نيست هيچ
همـانطور   ،انطباق با مقتضيات زمـان  ةلألازم دارد. در مس دين، اعتدال .نيست

بهانـه اينكـه    ت را پيش كشيد و در دين دخل و تصرف كرد بهلنبايد جها كه
روي  ،جـور شـده اسـت، همچنـين نبايـد بـه نـام ديـن        آن جـور و زمان اين

  .)187همان، ص(ندارند تكيه كرد ...  ايريشه موضوعاتي كه اساساً
ي چند عنصر اصل آن است كه هر ،اينجا بسيار ضرورت دارد اي كه طرح آن درنكته

 لكن نبايد تصور كرد هـر تغييـري الزامـاً    ،نفس تغيير در جامعه است ،براي احكام متغير
ترقي  حتماً ،زيرا هرگونه تغيير اجتماعي ؛نيازمند تغيير قوانين مرتبط با آن مثبت است و

جاسـت كـه گـاهي    شود. از همينجامعه پيشرفت محسوب نمي هر حركتي در نيست و
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زيـرا تغييـرات آن رو بـه     ؛ه انحطاط رفـت يـا سـقوط كـرد    شود فلان جامعه بگفته مي
هـر نـوع تغييـري    با همگام  ،اين انتظار كه قوانين ،بنابراين ترقي نبوده است. پيشرفت و

 در واقع درغلطيدن به دام افراط در تشخيص ثابـت و  اشتباه است و كاملاً ،عوض شوند
  متغير است. 

معتقد  ،كندمطرح مي» وميت زمانعدم معص«تحت عنوان كه بحثي  درمطهري شهيد 
   :است

داراي  دانـد و تغييـرات اجتمـاعي را   زمـان را معصـوم نمـي    دنيا كس درهيچ
اي هميشـه رو بـه   اينگونه نيست كه هر جامعـه  يعني ؛كندعصمت تلقي نمي

 ،»ترقـي يـا انحطـاط جوامـع    « گوينـد: ترقي باشد، براي همين مي پيشرفت و
 ها همانحطاط اجتماع گيرد،زمان صورت مي رها دهمينطور كه ترقي اجتماع

صـورت   زمـان  گيرد، آن هم تغييري اسـت كـه در مـتن   زمان صورت مي در
 شود كه زمان و جامعه در زمان، دو گونه ممكن استپس معلوم مي .گيردمي

 تغييرهـايي كـه   ناميـد و  »ترقـي «تغيير بپـذيرد: تغييرهـايي كـه بايـد آنهـا را      
 اي بـه طـور نسـبي ثابـت    حتي ممكن است جامعه ت.اس »سقوط«و  »انحطاط«

محكوم به تغيير  و لزوماً پس اين جور هم نيست كه هر اجتماعي جبراً .باشد
 .تنزل مسير انحطاط و تغييرات زمان يا در مسير ترقي است يا در همچنين باشد.

چيسـت و  ، شود كه آن مسيري كه مسير ترقي اسـت پس اين سؤال طرح مي
 چيست؟ پس ما يك مسير ترقي داريم، يـك  ،مسير تنزل استآن مسيري كه 

جامعه  .كادري داريم كه اگر اجتماع در آن كادر تغيير بكند، ترقي كرده است
ترقـي اسـت، ولـي اگـر در      ،مدار حركـت كنـد   دار دارد كه اگر در آنم يك

پـس زمـان هـم عناصـري ثابـت و       .تنزل اسـت  ،حركت كند خارج آن مدار
است كه يـك سلسـله عناصـر در زنـدگي      مقصود اين رد وعناصري متغير دا

تغيير بايد در يـك   ؛ر زندگي باشدد ترقي بشر بايد ثابت باشد تا اينكه امكان
تا ترقي باشـد و   خاص صورت بگيرد مدار معين و مشخص و در يك جهت

آن اصـول   اصولي دارد كـه  ،كه اسلام اگر ثابت شد ،بنابراين .الا ترقي نيست
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 ،ولي در اسلام جـاي تغييـر هـم وجـود دارد     ،ت و تغييرپذير نيستثابت اس
  .)194همان، صت (شده اس له اسلام و مقتضيات زمان حلأمس

نيازمند  ،حركت در جامعه ترقي است يا انحطاط براي تشخيص اينكه تغيير و ،بنابراين
ابـت وجـود   معيـار در دل احكـام ث   آن قاعده و ايشاننظر  هقاعده هستيم كه ب يك معيار و

توان با تصريح خداوند اين موضوع را مي كار مجتهد نيز كشف همين معيارهاست. و دارد
نَّ أمُ    « متشابه در قرآن كريم مقايسه نمود: بر وجود آيات محكم و ات هـ ات محكمَـ منهْ آيـ

فيَتَّبعِونَ ما تشَاَبه منهْ ابتغاَء الفْتنْـَةِ وابتغـَاء   الكْتاَبِ وأخُرَُ متشَاَبهِات فأَمَا الَّذينَ في قلُوُبهِمِ زيغٌ 
)؛ قسـمتي از آن  7 ):3(آل عمـران(  »تأَوْيِله وما يعلمَ تأَوْيِلهَ إلاَِّ اللهّ والرَّاسخوُنَ في العْلـْمِ... 

باشـد (و هرگونـه   صريح و روشن] است كه اسـاس ايـن كتـاب مـي    » [= محكم«آيات 
» متشـابه «گردد) و قسمتي از آن چيدگي در آيات ديگر، با مراجعه به اينها بر طرف ميپي

است [= آياتي كـه بـه خـاطر بـالابودن سـطح مطلـب و جهـات ديگـر، در نگـاه اول،          
رود، ولي با توجه به آيات محكـم، تفسـير آنهـا آشـكار     احتمالات مختلفي در آن مي

انگيزي كننـد  اف است، به دنبال متشابهاتند تا فتنهگردد]، اما آنها كه در قلوبشان انحرمي
طلبند؛ در حالي كه تفسير آنها را ميآن (و مردم را گمراه سازند) و تفسير نادرستي براي 

كـه در  » ام الكتـاب «از عبـارت   »الميزان«صاحب  دانند.جز خدا و راسخان در علم، نمي
 كند كه متشابهات براي فهم واين معنا را استنباط مي ،وصف محكمات آورده شده است

اين ضرورت از معناي ام الكتـاب در   و بايد به محكمات برگردانده شود ناچارهب ،تفسير
  گويد: چنانكه مي ؛شوديه كريمه استنباط ميآ

آيات متشابه طورى است كه مقصود از آن براى فهم شنونده روشن نيست و 
از آن را درك كند، بلكـه در   چنان نيست كه شنونده به مجرد شنيدن آن، مراد

كنـد و ترديـدش   اين كه منظور، فلان معنا است يا آن معناى ديگر ترديد مـى 
شود تا آن كه به آيات محكم رجوع نموده و به كمك آنها معناى برطرف نمى

 .آيات متشابه را مشخص كند و در نتيجه همان آيات متشابه نيز محكم شـود 
است و آيات متشابه به وسيله آيـات   پس آيات محكم به خودى خود محكم

  .)28، ص3، جق1394، (طباطبايي شودمحكم، محكم مى
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 ،واضـح دارنـد   معنايي روشن و ظواهر قرآنند و آيات محكمات كه همان نصوص و
 آيات متشـابهات كـه در معـاني آنهـا دوران و     به مثابه احكام ثابت در شريعت هستند و

كسـاني هسـتند كـه    » راسـخون در علـم  « تغيرنـد و به مثابه احكـام م  ،ترديد وجود دارد
تفسـير   ،آورنـد قوانيني كه از محكمات بدسـت مـي   محكمات و متشابهات را با تكيه بر

اما به  و نيز به دنبال معيارهايي در احكام ثابت هستند چنانكه براي احكام متغير ؛كنندمي
 ؛كننـد مستند خـود مـي   دانند وتنها متشابهات را مي ،كه بيماردلند آنان ،تعبير قرآن كريم

 پندارند!غير ثابت مي يعني در احكام نيز همه چيز را متغير و
 شـناس و كـه بايـد مـورد توجـه ديـن      زماني در تفكيك مقتضيات مطهري شهيد

 ـتغييراتي كه در حوزه دين بـي  مجتهد قرار گيرد و معتقـد اسـت يـك     ،ثير هسـتند أت
 ـ يتغير است وسلسله از احتياجات بشر است كه ثابت و لا  احكـام و  ،دنبـال خـود  هب

برخـي   ،عين حـال  در يرند ويغير قابل تغ دين دارد كه آنها نيز ثابت و دستوراتي در
 يابنـد. مكـان تغييـر مـي    با تحـولات زمـان و   نيازهاي انسان است كه ثابت نيستند و

مـان  يعني ز ؛شكل خودش كندرا هم يا ثابت بايد متغير ،احكام مجموعه در ،بنابراين
زندگي بشر شود و يا بايد كـه ايـن متغيـر     تغييرات و تحولات را متوقف كند و مانع
هـا  در آن، تغييرات و نسـخ  يعني دائماً ؛نمايدخودش  شكلهم آن ثابت را همرنگ و

 هيچكـدام از اينهـا واقعـاً   بـين  هايي ايجـاد كنـد و   پيرايش ها وها و آرايشو اصلاح
گـوييم  نه احكـام اسـلام كـه مـي     ،بايد گفت ،ابراينبن .نيست هماهنگي و همزيستي

 به مفهوم مطلق ثابت است و هيچگونه تغييري در قوانينش وجود نـدارد ، ثابت است
 ةشـود كـه لازم ـ  تصور مـي  نه شرايط و مقتضيات زمان به اين شكل است كه غالباً و

 صـري عنا يعنـي در اسـلام عناصـري ثابـت و     ؛چيز تغيير كندزمان اين است كه همه
وجـود   همچنانكه در زمان هم عناصري ثابـت و عناصـري متغيـر    ؛متغير وجود دارد

و آن تغييرهـا بايـد    عناصري كه بايد ثابت بماند و عناصري كه بايد تغيير كنـد  ؛دارد
 در كادر آن عناصر ثابت رخ كادر آن عناصر ثابت رخ دهد و اگر تغييرهاي زماني در

 اگر خارج از آن كادر ثابت صـورت  امل است وبدهد، تغييرات زمان، پيشروي و تك
  بلكه انحراف و سقوط است. ولي تكامل نيست، ،بگيرد، تغيير هست
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متشـكل از   ،متغير براي تشخيض ثابت و شهيد مطهريتوان گفت معيار مي ،بنابراين
 مقدمه اول با طرح اين نكته كه هـر تغييـر اجتمـاعي الزامـاً     ايشان در دو مقدمه است:

 ةوم نيست)، تغييرات اجتماعي را به دو دستصبه تعبير ايشان (زمان مع ت وترقي نيس
كه نبايد تمام تغييـرات   داردكيد أبر اين نكته ت كند وكننده تقسيم ميمنحط دهنده وترقي

اين واقعيت انگشت  مقدمه دوم بر سپس در اجتماعي در گذر زمان را مطلوب دانست و
تـوان انتظـار   نمـي  برخي متغيـر و  و ثابت هستند ،عيكه برخي نيازهاي اجتما گذاردمي

طبيعي است كـه برنامـه زنـدگي     داشت احكام ديني در پرتو اين تغييرات ثابت بماند و
محتاج مكانيسـمي بـراي پـذيرش تغييـرات عرفـي       ،هاي خودآدميان در برخي از بخش

با احكـام ثابـت    رسد كه ابتدااست. ايشان سپس با تلفيق اين دو مقدمه به اين نتيجه مي
دهنده تغييرات ترقي ،بدين ترتيب بايد چارچوبي ثابت ساخت و ،مبتني بر نيازهاي ثابت

 افتد. بـر متكي به آنها اتفاق مي شمارد كه در چارچوب نيازهاي ثابت ورا تغييراتي برمي
ول اساسي را با بررسي احكام ثابت صمجموعه احكام دين نيز بايد اول ا در ،اين اساس

  احكام قابل تغيير را شناسايي نمود. ،ول ثابتصسپس با تكيه بر آن ا ت آورد وبدس
سـنتي آن   مفهـوم اجتهـاد از معنـاي رايـج و     ،ديدگاه شهيد مطهري اينجاست كه در

امارات  به شناخت قوانين لفظي و مباحث حجت و صرفاً و گيردله قابل توجهي ميصفا
نيـز   مفهـوم اجتهـاد   معنا و ،نظر ايشانهب شود.مانند آن محدود نمي اصول عمليه و و

علـي الخصـوص كشـف     و متغيـر  يعني درك درست ثابـت و  ؛همين نكته الواقع درفي
   گويد:مياو چنانكه خود  ؛استنباط احكام ديني نهفته است ارتباط ميان آنها در

 خاصيت اجتهاد است. معناي اجتهاد ايـن  ،به نظر من يكي از معجزات اسلام
 ك نفر بنشيند و يك حرفي را همينطور بزند. اسلام به جهاتي كـه ي نيست كه

آنها را ذكر كردم، خصوصـياتي در سـاختمان خـود دارد كـه      بعضي از اتفاقاً
گردش  دستوراتش مخالفتي شده باشد، خودش حركت و اينكه با روح بدون
بـه حركـت درآوريـم، خـودش يـك قـوانين        اينكه ما بايـد آن را  نه ،كندمي

ثابت و لايتغيري دارد، ولي چون  در عين اينكه قوانين ،ناثابتي دارد ك ومتحر
هـم   وقـت هـيچ  قـوانين ثابـت،   به اين ،قوانين متغير را وابسته كرده است آن
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هـا تفقـه در ديـن    شود. بزرگترين نعمـت اختيار از دست خودش خارج نمي
  .)254، ص1ج ،1373 (مطهري، انسان بصيرت پيدا بكند كه است

بـه معنـاي درك همـين     ،ديـن  بصـيرت در  ،مطهـري  شـهيد لب آنكه در نگاه جا
مسـير   نـه در  دهـد و  صمتغيـر تشـخي   خوبي ثابـت را از هاينكه مجتهد ب هاست.ظرافت
نه  چنانكه از آن هيچ نماند و ؛احكام دين را به تندباد تغييرات عرفي بسپارد ةهم ،افراط

هيچ سـهمي بـراي آن  قائـل     حيح عقلاء برود وصبيهوده به جنگ عرف  در راه تفريط،
  نشود و بر تغييرناپذيري تمامي احكام پاي فشارد.

تغييرات عرف در حـوزه   كار مناسب براي پذيرفتن مقتضيات زمان و و يافتن ساز
حياتي اسـت كـه انديشـه بسـياري از      آنچنان مهم و ر،صدنياي معا بويژه در اجتهاد و

مطهـري انديشـمندان بـزرگ     شهيدخته است. پيش از پژوهان را مشغول خود سادين
انديشه  ،گماناز جمله ايشان كه بي اند وله انديشيدهأاند كه به اين مسديگري نيز بوده

يكـي از دلايـل توجـه     است. »اقبال لاهوري« ،ثير نبوده استأتمطهري بي شهيداو بر 
به  اجتهاد بوده است و و زمان ةلأحساسيت او بر مس ،هاي اقبالمطهري به انديشه شهيد

اين  به بازگويي انديشه اقبال در ،به مقتضيات زمان مربوطايشان در مباحث  ،همين دليل
تغييـرات عرفـي در    ةلأكه به مس ـ است متفكران اسلامي ازپردازد. اقبال لاهوري باره مي

داده توجه فراوانـي نشـان    ،كار مناسب در اجتهاد براي اين تغييرات و حوزه دين و ساز
بدون آن،  قوانين ثابت نياز دارد و است كه  بشريت و تمدن به يك سلسلهمعتقد  وااست. 

عالمان اسلامي، قوانين اسلام  برخلاف تصور مشهور ،نظر ويهب .پذير نيستترقي امكان
بـه   هـاي مختلـف  ها و مكـان زمان لازم نيست در جور نيست وهميشه يكنواخت و يك

اجتهـاد بـه    فكـر دينـي در اسـلام از    كتابي به نام احيـاي  وي در شود. ءيك شكل اجرا
   گويد:مي كند وتعبير مي» نيروي محركه اسلام«

 چون خدا بنيان روحاني نهايي هر زندگي اسـت، وفـاداري بـه خـدا، عمـلاً     
طبيعت مثالي خود آدمي است. اجتماعي كه بر چنين تصـوري از   وفاداري به

هاي ابـديت و تغييـر را بـا    مقوله ،زندگي خود رد واقعيت بنا شده باشد، بايد
   .)48، ص1336(لاهوري،  هم سازگار كند
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جنبـه   اين است كه در جامعه بايد اين دو خصوصيت باشـد: از يـك   اقبال مقصود
او  .وجهـه ديگـر متغيـر    از يك وجهه ثابت و از ؛ز جنبه ديگر تغييرا ابديت و ثبات و

معتقـد نيسـت بـه     چنـين وجهه ثابت باشـد و هم  دواي از هر جامعه هكمعتقد نيست 
نداشـته   يباشد و هيچ وجهه ثابت فقط تغيير ،كندآنچه بر آن حكومت مي اي كهجامعه
داشـته   براي تنظيم حيات اجتماعي خود، اصـولي ابـدي در اختيـار    جامعه بايد باشد.
 ي محكميپا تغير، جايم دائماًابدي و دائمي است، در اين جهان  ؛ چون آنچه كهباشد
؛ معارض با هـر تغييرنـد   ولي چون اصول ابدي به اين معنا فهميده شوند كه ،سازدمي

دانـد  مي يعني معارض با آن چيزي هستند كه قرآن آن را يكي از بزرگترين آيات خدا
متحرك اسـت، از   شوند كه چيزي را كه ذاتاً(كه همان تغيير باشد) آن وقت سبب مي

در علـوم سياسـي و اجتمـاعي،     بن بست امروزين اروپا ،وينظر هب حركت باز دارند.
 انكـار هـر امـر   ، »رنسـانس «عواقب  زيرا بنيان مدرنيته و ؛سازداصل اول را مجسم مي

 مدت پانصد سـال اخيـر،   اسلام در ظرفدنياي حركتي ثابت ابدي را دربرداشت و بي
 ثير زمان وأموضوع ت درانديشه اقبال  پيداست كه .)169ص تا،بي(اقبال،  اصل دوم را

 ـ م شـهيد  بر ،اجتهاد مكان در عليـرغم   ،مطهـري  شـهيد  ه وداشـت  بسـزا ثيري أطهـري ت
له أخاتميت داشت در مس ـ بويژه در تفسير وحي و ؛اقبال انتقادهايي كه به برخي افكار

ييـد بـه   أمقتضـيات زمـان بـا ديـده ت     هاي اسلام وسخنراني در ،ثير عرف بر اجتهادأت
  ريسته است.هاي او نگانديشه

  از ديدگاه شهيد مطهري متغير مصاديق ثابت و و معيارها
شهيد مطهري يا درباره معظم له به دست ما رسـيده   از بررسي مجموعه آثاري كه از

  به شرح ذيل استنباط نمود:توان آن را ميمصاديق  معيارها و است،

  غير عبادي در شريعت اسلامي احكام عبادي و. 1
عبـادي   ،متغير وجود دارد تشخيص احكام ثابت و كه در تعيين ويكي از معيارهايي 

 عبـادات و  احكام شرعي را به دو بخـش  ءفقها بودن احكام شريعت است.يا غير عبادي
كـه نيازمنـد قصـد     هستنداحكامي  ،به تعبير فقهي آن ،عبادات كنند.معاملات تقسيم مي
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شـامل پـنج بـاب     و هسـتند  با خدا كننده روابط انسانتنظيم ،به عبارت ديگر و نداقربت
احكام عبادي از آنجا كه بيـانگر عبوديـت    .شوندمي» خمس زكات و حج، نماز، روزه،«

رفتـار عرفـي ارتبـاط     ماهيت خود به عـرف و  در ذات و ،بنده نسبت به خداوند هستند
بلكـه   ،نكرده است ءامضا ييد وأعرف را ت ،اين احكام شارع در ماهوي چنداني ندارند و

طبيعـي اسـت كـه ايـن بخـش از       ،بنابراين سيسات شارع هستند.أاز ت ين احكام عمدتاًا
مطهري  شهيدآثار  همين است كه در تغييرات عرفي نبينند و ثيري چشمگير ازأت ،احكام
مقتضيات زمان در  ثيرأنمايانگر تفكر افراطي در ت ،پيشنهاد تغيير در احكام عبادي معمولاً

   گويد:چنانكه مي ؛غير استمت بحث ثابت و اجتهاد و
 ـ ها دريكي از كساني كه به قول امروزي خـرج  همسائل اسلامي روشنفكري ب

خليفـه   خليفه دوم بود. ،كار اين روشنفكري او به حد افراط رسيده بود داد ومي
 مـثلاً  هـايي كـرد.  تنـدروي  كرد وخيلي روشنفكرمĤبانه كار مي ،دوم به اصطلاح

زمان  له مربوط به پيغمبر وأگفت اين مساو مي ه بود وجايي پيغمبر دستوري داد
بايـد   كنـيم... را عـوض مـي   مـا آن  كرده است و ولي زمان ما تغيير ،خودش بود

ول اذان را صف ،در اذان مثلاً يم اينها اشتباهاتي است كه از او سر زده است.يبگو
ي علـي  ح ـ« ،يكي از اين فصـول  تعيين فرموده بود. و خود پيغمبر اكرم دستور

  .)70، ص1، ج1373 (مطهري، را حذف كرد... بود كه خليفه دوم آن »العمل خير
گرفتن را ويژه دوران پيامبر دانسته جايي ديگر نيز با ردكردن نظر كساني كه روزه در

تـلاش مضـاعف اسـت     را منافي با مقتضيات جهان صنعتي كه نيازمند سـعي و  آن و
 دانـد و زمان در احكام اسلامي مـي  مؤثردانستناط در ها را افردانند، اينگونه برداشتمي
  .)72، صهمانها در آثار ايشان فراوان است (اين دست نمونه از

تـرين  از ثابـت  ،مطهري مجموعه احكام عبـادي  شهيدبايد گفت از ديدگاه  ،بنابراين
چنـداني   تغيير ،ست كه از تغييرات عرفيا ايهاي دين است و ماهيت آنها به گونهبخش
 ـ   تغييرات اجتمـاعي و  ،در گذر زمان لذا طبيعتاً يابد ونمي ثير بسـزايي  أعرفـي در آنهـا ت

  جو نمود.واحكام غير عبادي جست بايد متغيربودن را بيشتر در ،برابر در ندارد و
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  امعه اسلاميج آبروي مسلمانان و. 2
مطهـري  شـهيد   متغير در آثـار  از معيارهايي كه براي تعيين احكام ثابت و يكي ديگر

 ،اين خصـوص  جامعه اسلامي است. در توجه به آبروي مسلمانان و ،جستتوان پيمي
 »انظرنـا «نمـودن واژه  براي جـايگزين را ن به مسلمانان آآميز قرتوان دستور حكمتمي
ذينَ آمنـُواْ لاَ تقَُولـُواْ راعنـَا وقوُلـُواْ انظُ      « سرمشق قرار داد »راعنا«جاي هب ا الَّـ  »رنْـَا يا أَيهـ
گفتنـد سـوء   كـه مسـلمانان مـي    »راعنـا «بدخواهان از واژه  گيران وبهانه .)53): 2بقره((

 ياسـتهزا  مسـلمانان مـورد تمسـخر و    ،له باعث شـده بـود  أاين مس كردند واستفاده مي
 ،منان دستور داد كه براي حفظ آبروي جامعه اسلاميؤخداوند به م گيرند و ديگران قرار

اين آيه معيـاري مناسـب بـراي تشـخيص      يقيناً از انظرنا استفاده كنند. عنااجاي واژه رهب
اين موضوع آنچنان مهم بود كه براي ابد در قرآن كريم ثبت  را كهچ ؛متغير است ثابت و
  بروي جامعه اسلامي را بدانند. آمنان اهميت حفظ ؤشد تا م

احكام شـريعت،   ثابت يا متغيردانستن توجه به معيار حفظ آبروي جامعه اسلامي در
در سلسله مباحـث   ايشان ،خورد. براي مثالچشم ميهنيز فراوان بمطهري در آثار شهيد 

عناصر مهـم در تبليـغ مطـرح نمـوده و      اين موضوع را درباره تبليغ و ،»حماسه حسيني«
سـنتي پايبنـد بـود و بلكـه بايـد       نبايد به روشهاي ثابـت و  ،ورزد كه در تبليغاصرار مي

اثـر خـود را از    ،ثابـت بماننـد   ،احكام مرتبط با تبليغاتاگر  تغيير نمود و همپاي جامعه
  فرمايند: دهند. ايشان ميدست مي

 ل مشـروع هـم بـا هـزار    ياي هستند كه اينها را، حتي به اسـتفاده از وسـا  عده
ل چـرا؟  ينكردن از ايـن وسـا  شود راضي كرد كه آقا ديگر استفادهمي زحمت
كه پيدا شد، شما ببينيد چقدر بـا آن مخالفـت شـد!     بارياولين بلندگو همين

مثل عينك است براي چشم انسان و مثل سـمعك   ،براي صدا خوب، بلندگو
اگر انسان گوشش سنگين است، يك سـمعك   گوش انسان. حالا است براي

 شنود، قرآن را قبلاًشنيد و حالا مينمي معنايش اين است كه قبلاً گذارد ومي
حـالا   ،شـنيد نمـي  شنود، فحـش را هـم قـبلاً   قرآن را بهتر ميحالا  شنيد،نمي

نيست. ميكروفـون هـم    شنود، اين كه به سمعك مربوطمي فحش را هم بهتر
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استفاده از . ميكروفون كه ابزار مخصوص فعل حرام نيست ؛همين طور است
كار ديگـري سـاخته نباشـد،     ،است كه از آن، جز فعل حرام آن ابزاري حرام
چيز ديگري نيسـت و مثـل    ،اينكه سمبل يك شرك است ه جزمثل صليب ك

شود و هـم در  ابزاري كه هم در كار حرام مصرف مي گيري ازبهره بت. ولي
ها و غرض اين است كه اين چنين جمودفكري... حرام باشد كار حلال، چرا

نـدارد. راديـو و تلويزيـون و     بلندگو تقصيري مورد است،ها بيمغزيشكخ
شـود در  آنكه گفته مـي  محتوي چه باشد؟ ،ذاته تقصيري ندارند حدفي ،فيلم

تلويزيون چـه باشـد؟    شود درداده مي راديو چه باشد؟ آنچه كه گفته و نشان
نبايـد خشـكي بـه     اينجا ديگـر آدم  ؟شود در فيلم چه باشدآنچه كه ارائه مي

 ـ   ذاتـه حـرام نيسـت    حدخرج بدهد و چيزي را كه في ه و مشـروع اسـت، ب
مـان  ه بدانيـد در تـاريخ اسـلام از    يك چيز نامشروع جلـوه بدهـد.   صورت

ي شـده اسـت و همـان    يهـا اسـتفاده  چـه  ،لي كه در آن زمان بوده استيوسا
در يكي  ...اندپيام اسلام داشته مؤثري در رساندن العادهنقش فوق چه ،ليوسا

 يچـاره ب دانـم دهد كه نمياز مجالس ديدم يك پيرمردي به اصطلاح شعار مي
 مـثلاً  ؛خواست بگويـد فلج بود، زبان نداشت، چطور بود كه يك كلمه كه مي

خـورد، بـا يـك وضـع     صلوات بفرستد، خودش هـم تكـان مـي    خواستمي
خودم گفـتم سـبحان االله! ديگـر جـز ايـن، كـس        آوري. پيشو خنده مسخره
 يا ما بايد بدصـداترين افـراد را در  آ شود شعار صلوات را بدهد؟نمي ديگري

   .)220ص ،1368 (مطهري، موارد انتخاب بكنيم؟ اين
ترقي  احكام مرتبط با آن با علم و مانند ابزار تبليغ و ،ايلهأ، مسشهيد مطهري به نظر

 اعتبـار جامعـه و   طبيعـي اسـت كـه آبـرو و     تغيير كنند و روز، بايد عوض شوند و ابزار
هـاي ديگـر   فرهنـگ  ع وقالب همين ابزار تبليغي است كه بـه جوام ـ  فرهنگ اسلامي در

 ـ ،بودن احكام مرتبط با تبليغات اسلاميپافشاري بر ثابت اصرار و شود.منتقل مي نظـر  هب
  مغزي نيست.خشك جمود و چيزي جز وي
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  جامعه اسلامي توجه به منفعت جمعي در .3
متغيـر   يكي ديگر از معيارهايي كه در آثار شهيد مطهري در تشخيص احكام ثابت و

به اين معنـا  كـه گـاهي منفعـت جمعـي در       ؛جه به منفعت جمعي استتو ،وجود دارد
 كند كه احكامي را ثابت يـا متغيـر  ايجاب مي جامعه اسلامي به عنوان يك معيار اساسي،

احكام مرتبط بـا حـوزه خـانواده     ،هاي احكام شرعييكي از مهمترين بخش مثلاً ؛بدانيم
حاوي  اين مورد نازل شده و در» نساء«يك سوره با عنوان  ،ن كريمآقر چنانكه در ؛است

بـويژه   احكام خـانواده و  مبنايي كه شارع مقدس در باشد.بيشترين آيات الاحكام نيز مي
بيـانگر نـوع نگـاه     علاوه بر تطابق منطقي با طبيعت خلقت، ،احكام مرتبط با زنان داشته

شود. منجر ميبه منفعت جمعي جامعه  ،نهايت حمايتي شرع از نهاد خانواده است كه در
 ،غير قابل تغييـر  ثابت و مطهري اين احكام معمولاً شهيداز همين روست كه در انديشه 

آثـار   هايي كـه عليـه احكـام خـانوادگي در    ايشان بويژه در برابر هجمه شوند وتلقي مي
بيان دلايل منطقـي ايـن احكـام     به دفاع از اين مباني و ،برخي روشنفكران وجود داشت

پيرامون تغيير قوانين مدني مرتبط  ،سازي برخي افراددر پاسخ به جريان ايشان پردازد.مي
در مجلـه   »ابراهيم مهدوي زنجـاني «از جمله مقالات  ؛با حقوق زن در اواسط دهه چهل

با تدوين مقالاتي به دفاع از مواضع سنتي اسلام پيرامـون حقـوق زن پرداخـت     زن روز،
چاپ شد. ايشـان   وق زن در اسلام) گردآوري وآنها تحت عنوان (نظام حق ةكه مجموع

دانستن اين دليل ثابت بينش مبنايي خود را در موضوع حقوق زن و ،در مقدمه اين كتاب
  دهد: احكام را اين گونه شرح مي

 ،كننده حقوق زن اسـت. مخالفـان  ءاحيا ،دشمن قرآن كريم به اتفاق دوست و
هـاي بلنـدي بـه    ر نزولش گامصلااقل اين اندازه اعتراف دارند كه قرآن در ع

ن هرگز به نـام احيـاي زن بـه    آولي قر ،حقوق انساني او برداشت سود زن و
 بـودن زن و حقـوق انسـاني، زن   انسـانيت و  شريك مـرد در  عنوان  انسان و

قـرآن زن را همانگونـه    ،يگـر دمردبودن مرد را به فراموشي نسپرد. به عبارت 
  . )5ص، 1362(مطهري،  ديد كه در طبيعت است

 طبيعـي و  دانستن احكـام مـرتبط بـا حقـوق زن،    مبناي ايشان در ثابت ،بدين ترتيب
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حفظ منافع جمعي جامعه  طبيعت نيز بودن اينگونه احكام است كه حكمت آن درفطري
بـه عنـوان    تـوان ديـد.  هاي اين كتاب ميهمانطور كه اين مبنا را در تمامي بخش است.

 خواسـتگاري مـرد از   قانون مدني و 1034ه وضع ماده پاسخ به ايراد كساني ك نمونه در
 در انتخـاب يكـديگر و   ،مرد معتقدند زن و ن انساني زن دانسته وأزن را اهانت به ش

 گـذارد و آفرينش مي آزاد باشند، انگشت روي طبيعت و بايد كاملاً ،رفتنخواستگاريبه
  .داندناز است مي جلوه وغريزه زن كه  نياز است و را بازتاب غريزه مرد كه طلب و آن

حفـظ تعـادل    طبيعت و غريزه و ةلأدر بخشي ديگر در توجيه ازدواج موقت نيز مس
برآوردن نيازهاي طبيعي كسي كه امكانات لازم بـراي يـك    امعه را مطرح نموده وج در

 دانـد و قانون مـدني مـي   ييد حكم ازدواج موقت در فقه وأدليل ت ،نداردرا م ئازدواج دا
مانند تكليف زوج بـه پرداخـت   ، در موارد ديگر داند.نسخ اين قانون را روا نمي تغيير يا
 ةلأمس ـ ار حق طلاق براي مـرد و صانح ارث و مرد در هاي زن وتفاوت نفقه و مهريه و

قابـل مشـاهده اسـت. يكـي ديگـر از       ،ضـعف  تعدد زوجات نيز همين مبنا با شـدت و 
نظر  هب حجاب بود. ةلأمس ،افشاري داشتدانستن آن پدر ثابت شهيد مطهريكه  يمسائل
 اجتمـاعي و  در واقع توجه بـه منفعـت جمعـي و    ،دانستن حكم حجابعلت ثابت وي

  فرمايد: چنانكه مي؛ ايجاد بهداشت رواني است كه بالاتر از منفعت فردي است
 گيـرد و آن ايـن  تري ريشه مـي تر و اساسيكلي ةحجاب در اسلام از يك مسأل

خواهد انواع التذاذهاي جنسي، چه بصـري و لمسـي و چـه    مي اسلام كه ستا
خـانوادگي و در كـادر ازدواج قـانوني اختصـاص يابـد،       محـيط  به ،نوع ديگر

فعاليت باشد. برخلاف سيستم غربي عصر حاضـر   براي كار و اجتماع منحصراً
خواهـد  ، اسلام ميدآميزجنسي به هم مي هايييجورا با لذت كه كار و فعاليت

  .)83، ص1368، (مطهري كند از يكديگر تفكيك كاملاً ين دو محيط راا
حكامي كـه دائرمـدار نيـاز    ا منفعت جمعي و ،خلاصه آنكه در انديشه شهيد مطهري
تواند معياري براي ثابت يـا متغيردانسـتن   مي ،طبيعي براي حفظ تعادل در جامعه هستند

احكام  ستورات مرتبط با حقوق وهمچنين د چنانكه احكام خانواده و ؛احكام تلقي شود
همچنين بـا توجـه    قوانين طبيعي و به جهت هماهنگي با فطرت انساني و ،زن در اسلام
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جزء احكـام   ،به رويكرد مبتني بر حمايت خانواده به مثابه منفعت جمعي از سوي شارع

  اند.غير قابل تغيير قلمداد شده ثابت و

  مصلحت جامعه اسلامي. 4
تشـخيص   تواند معيارهايي است كه ميلفهؤمي يكي ديگر از ممصلحت جامعه اسلا

در  تعارضـي كـه غالبـاً    ،اين خصـوص  بويژه در متغير در احكام اسلامي باشد و ثابت و
بايد مورد توجه  ،غير مسلمان وجود دارد حوزه علوم انساني بين انديشمندان مسلمان و

بـارز   تفـاوت كـاملاً   ،مطهـري  شهيدآثار  هايي كه درلفهؤيكي از م همچنانكه ؛گيرد قرار
جامعه بر فرهنگ دينـي نمايـان    ثير ناگزير عرف وأله تأمس ديدگاه او با ديگران را در

به عنوان نمونـه   پذيرش دستاوردهاي علوم انساني در اين حوزه است. توجه و ،كندمي
 هـاي انعكـاس  ،بين انديشـمندان اسـلامي   صدور اعلاميه حقوق بشر در تدوين و ةلأمس

هـايي اسـت كـه در برخـي     به دليل تعارض منفي داشته است كه غالباً معمولاً متفاوت و
 اجمالي آثار انديشمندان اسلامي، رسد. با مرورنظر ميهمواد اين بيانيه با احكام اسلامي ب

خورد كـه  چشم ميهفراوان ب ،احكام اسلامي اين پاسخ به تعارضات بيانيه حقوق بشر و
خـارج از قـوانين    آدميـان بـدون اذن الهـي و    ي حق خداونـد اسـت و  قانونگذار اساساً

قـانون معتبـري    ،قانوني كه پشتوانه الهي نداشته باشد حق قانونگذاري ندارند و ،وحياني
مطهـري  براي دريافتن تفاوت عميق ديدگاه شهيد  .)230، ص1390، نيست (ميرموسوي

 ايشان درباره اعلاميه حقوق بشركافي است به نظر  ،اين موضوع با انديشمندان ديگر در
  گويد: مي »نظام حقوق زن در اسلام«ايشان در مقدمه كتاب  توجه شود.

هاي علمي و فلسفي، در دنياي غرب، از قرن هفدهم به بعد، پا به پاي نهضت
 ،صـورت گرفـت   در زمينه مسائل اجتمـاعي و بـه نـام حقـوق بشـر      نهضتي

 م افكار خويش را درباره حقـوق قرن هفدهم و هجده نويسندگان و متفكران
 كار قابل تحسيني در ميان مردمپشت با و فطري و غير قابل سلب بشر طبيعي
ــد.  پخــش ــو«كردن ــر«و  »ژان ژاك روس ــكيو« و »ولت ــروه   »منتس ــن گ از اي

دارند، شايد  متفكرانند. اين گروه حق عظيمي بر جامعه بشريت نويسندگان و
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مخترعـان   و عه بشريت از حـق مكتشـفان  بتوان ادعا كرد كه حق اينها بر جام
اصل اساسي مورد توجه ايـن گـروه ايـن نكتـه بـود كـه        .نيست بزرگ كمتر

فرمان خلقت و طبيعـت، واجـد يـك سلسـله حقـوق و       بالفطره و به، انسان
به هيچ عنوان و با  ،ها را هيچ فرد يا گروهآزادي حقوق و ها است. اينآزادي

قومي سلب كنند، حتي خود صاحب حق و نيـز   يا فرد توانند ازهيچ نام نمي
تواند به ميل و اراده خود، آنها را به غير منتقل نمايـد و خـود را از اينهـا    نمي

اعم از حـاكم و محكـوم، سـفيد و سـياه،      ؛همه مردم عريان و منسلخ سازد و
 ـ »متساوي«ها با يكديگر حقوق و آزادي در اين ،ثروتمند و مستمند د و برابرن

 ثمرات خود را ظاهر سـاخت، اولـين بـار در   ، اجتماعي ت فكري واين نهض
 هـا و تغييـر  فرانسه به صورت انقـلاب  مريكا و بعد درآانگلستان و سپس در 

 بـه تـدريج بـه نقـاط ديگـر      ها بروز و ظهور نمود واعلاميه يها و امضانظام
  .)7، ص1362مطهري، ( سرايت كرد

 سـتايد مي را در تنظيم اعلاميه حقوق بشر اقدام دانشمندان غربي مطهري اينكه شهيد
اي كه غالـب  خصوص در زمانههب ؛داندداراي حقي عظيم برگردن بشريت مي ايشان را و

حاضر به كنارآمـدن بـا چنـين دسـتاوردهايي      دانند ومي را مردود دانشمندان اسلامي آن
 ـ ايشانانديشه  دهد درخوبي نشان ميهب ،نيستند  ـ ثير وأت معـارف   ينـي و ثر فرهنـگ د أت

امـري نـاگزير    ،خصوص توجه به مصلحت جامعه اسـلامي هب جامعه بشري و اسلامي با
 . البته واضح اسـت كـه دسـتاوردهاي علمـي و    كندمشكلي را حل نميانكار آن  است و

 ،پذيرفتنبستهگوش حوزه علوم انساني را چشم و درـ بويژه در دنياي غرب ـ فرهنگي بشر 
ايـن اسـت كـه نـوع برخـورد يـك        درحكم شرع! ليكن سخن نه  ي عقل است وأنه ر

غيـر قابـل انكـاري در نـوع      اين دستاوردها كه لاجرم تغييرات گسترده و شناس بااسلام
چگونه خواهد بود؟ بـا   ،رفتار عمومي خواهد گذاشت فرهنگ و نگاه آدمي به زندگي و

ن يا توجه به ايـن  انكاري بيهوده وعبث از كنار اين حجم گسترده از علوم بشري گذشت
  كننده؟!ساز از تغييرات منحطتفكيك تغييرات تمدن دستاوردها و
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  ترقي جامعه اسلامي توسعه و پيشرفت و. 5
پيشرفت جامعه اسلامي، لاجرم نيازمند متغيردانستن برخـي احكـام    توجه به ترقي و

ايـن   .متغير اسـت  اين يكي از معيارهاي مهم در تفكيك احكام ثابت و شريعت است و
عنوان نمونه ايشـان در بحـث   هتوان ديد. بمطهري به كرات مي شهيدآثار  موضوع را در

يكي از عوامل فروپاشي حاكميت كليسا در دوران تئوكراسي » علل گرايش به ماديگري«
موج گرايش به ماترياليسـم در جامعـه غـرب را     ،متعاقب آن انقلاب رنسانس و و ايجاد

 ترقي جامعـه غـرب نهـاده بـود و     سنتي در برابر پيشرفت وداند كه كليساي موانعي مي
عدم كنارآمدن بـا تغييـرات اجتمـاعي بـه      معتقد است پافشاري كليسا بر احكام سنتي و

   گويد:اين باره مي ايشان در سقوط حاكميت كليسا منجر شد.
كه بـراي هميشـه    امعن بدين ؛توان مبارزه كردبا يك امر طبيعي و غريزي نمي

جامعه  ،مدت محدود هرچند ممكن است در يك ؛ان آن را تعطيل كردتونمي
سـو  هميشه بدان و هم ممكن است افرادي محدود را براي سو كشاندرا بدان

از غرايـز بـراي    توان از مقتضيات يكيبشري را نمي كشاند، اما بشر و جامعه
ي هميشـه  امكان ندارد كه بتوانيم همه افراد را بـرا  مثلاً ؛منصرف كرد هميشه
د و از آن كليـد  وهمه درها بـه رويشـان بسـته ش ـ    ،كه راضي شوند كنيم قانع

 پليـد و منفـور   ئبه عنوان يـك ش ـ  »ثروت« يا »پول« جادويي به نام مرموز و
با نام خدا و با نام دين، با اين غرايز مبارزه شود، اگر  حالا اگر. دوري گزينند

س شـمرده شـود و ازدواج   مقـد  ،نام و عنوان دين، تجـرد و رهبانيـت   تحت
 ،موجب نجات معرفي گردد و علـم  ،هلج تحت آن نام و عنوان، اگر ،پليدي

قدرت و تمكن مايه بـدبختي   اگر با آن نام و عنوان، ثروت و سبب گمراهي،
وشبختي، چـه  خ مايه سعادت و ،نارسيفقر و ضعف و دست شناخته شود و

 تـأثير  ه از طرفـي تحـت  انساني را در نظر بگيريد ك دهد؟عوارضي دست مي
تحت تأثير جاذبه شـديد   ،ديني است و از طرف ديگر جاذبه ديني و تلقينات

گيرد يا آن طرف را و يا مانند بسياري از اين طرف را مي خره ياامور، بالأ اين
  .)83، ص1372، (مطهريشود اين دو جاذبه گرفتار مي در كشاكش مردم
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، پود آن با تغيير تنيـده شـده اسـت    كه تار واحكامي  نمونه ديگر از مصاديق مشهور
معاملات دو معنا دارد:  ،معاملات است. در اصطلاحات فقهي مرتبط با مكاسب و ايهحوزه

ديگـري بـه معنـاي     دانند ورا معناي اخص معاملات مي ستدها كه آن يكي به معناي داد و
اي اعـم معـاملات   را معن آن هايي از احكام شرعي كه نيازمند قصد قربت نيست وبخش
هاست. تجارت ستد و يعني داد و ؛معناي اول آن ،منظور از معاملات در مبحث ما گويند.مي

بناي اساسي شـارع   چنانكه اساساً ؛ترين بخش احكام دانستاين بخش را شايد بتوان عرفي
بالتبع بايد گفت اين بخش از احكام شرعي  ييد عرف بوده است وأت امضاء و ،اين بخش در
هاي بارز نمونه اجتماعي خواهد بود. دستخوش تغييرات عرفي و ،هاي ديگرقسمت از يشترب

 در حـالي كـه در فقـه سـنتي،     توان در بازار مبادلات امروز ديـد. اين تغييرات را براحتي مي
 مبـادلات اينترنتـي و   ،در دنيـاي امـروز   .انداحكام آنها احصاء شده عقود معين و مكاسب و
 بيمه و فراوان مانند قرارداد ،عقود جديد معاملات بانكي و ي الكترونيك وهافروش خريد و

  .اندبه دنبال داشته هاي متفاوتي را در حوزه فقه نيزاند كه واكنشغيره مطرح شده
احكـام   مطهري دربـاره تغييـرات لازم در حـوزه معـاملات در فقـه و      شهيددغدغه 
 ،جمع انجمـن علمـي پزشـكان    حث ربا درتوان از آغازنمودن مبخوبي ميهاسلامي را ب

خوبي دريافته بود كه احكام سـنتي  هايشان ب مقارن با آغاز انقلاب اسلامي مشاهده نمود.
تغييـرات   وجودآمدن نظام بانكـداري نـوين نيسـت و   هما پاسخگوي نيازهاي جامعه با ب

بـه  اين خصوص لازم اسـت. بـديهي اسـت كـه ورود      مانند ربا در ،اساسي در مفاهيمي
نيازمنـد   كـاملاً  ،بانكداري اسلامي در پي آن بود تغييراتي كه ايشان با طرح مبحث ربا و

لاينحلـي اسـت    مشكلات فراوان و ،نمايداما آنچه اكنون جالب مي ،تي ديگر استصفر
 سلامي واسه دهه در حوزه بانكداري بيش از همچنان با گذشت  ،كه جمهوري اسلامي
  هد.دگيري دقيق شهيد مطهري را در آغاز انقلاب نشان مينشانه ربا با آن روبروست و

توجـه بـه    ،خـورد چشم مـي هب ايشانآثار  اين حوزه در يكي ديگر از مباحثي كه در
حاضر به پذيرش عقـود   ءچند برخي فقها هر ؛سيسات جديد عرفي در معاملات استأت

لكن  ،داننديتغير ميلا عقود اسلامي را ثابت و و مجموعه عقود اسلامي نبودند جديد در
تبيـين   توضيح و بيمه و مبحث عقد ،نمونه آن و اين باره محدوديتي قائل نبود ايشان در
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خود به معناي پذيرش اين تغيير عرفي ههاي آن است كه طرح آن خودبويژگي احكام و
  در احكام اسلامي از نظر ايشان بود.

هـاي مـرتبط بـا    ري بخـش بطور خلاصه بايد گفت در انديشه شـهيد مطه ـ  ،بنابراين
 ا دخالـت دارد و هعرف در آن هايي است كه مستقيماًاز بخش ،معاملات بالمعني الاخص

ناچـار بـه پـذيرش ايـن      براي تدوين يك قانون كارآمد مبتني بـر فقـه اسـلامي،    طبيعتاً
ثير بسـزايي در  أاين باره ت باشيم و مقتضيات زمان درتغييرات در مجموعه اين احكام مي

  احكام دارد. تغيير

  گيرينتيجه
نمـودن  هماهنگ ،هايي كه حكومت اسلامي با آن روبروستچالش يكي از مهمترين

به تعبيـر شـهيد مطهـري مقتضـيات      متغير و اسلامي با نيازهاي ثابت وقوانين  واحكام 
هـاي  برخي دامـن آمـوزه   ،دارد اين خصوص وجود براي رفع موانعي كه در زمان است.

ديـن را تنهـا    انـد و حقـوقي برچيـده   سياسـي و  ي از احكام اجتماعي واسلامي را به كل
كـه   معتقـد شـدند   ،بدين ترتيب اند ومتكفل تنظيم رابطه معنوي انسان با خداوند دانسته

برخـي ديگـر نيـز تمـامي      از ديـن سـراغ گرفـت.   نبايد امور اين دنيايي را به هيچ وجه 
تبـديلي   هيچ تغيير و اند وداده قرارهاي زندگي بشر را  تحت شمول احكام ديني عرصه

اعتقـاد بـه    ،مطهري از سـويي  نيز مانند شهيدي گروه تابند.را در احكام شريعت بر نمي
اين مكانيزم را در درون دين اسـلام  ، از سويي ديگر بودن دين مبين اسلام دارند وجامع
 شـهيد توصيه  باشد.منطقي داشته  تغييرات درست و ،تواند همراه با زماناند كه ميديده

احكـام   متغيـر را در  آن است كه ابتدا ثابت و ،اين خصوص شناسان درمطهري به اسلام
 ،بـه ايـن ترتيـب    خوب درك كنند تـا  سپس رابطه بين آنها را اسلامي خوب بشناسند و
از ميان آثار  ،جويي اين موضوعدر پي متغيرات را شناخت. ،بتوان با حفظ مبنايي ثابت

 غيـر  نهـادن ميـان احكـام عبـادي و    تفاوت مانند ؛توان به معيارهاييميمطهري  شهيد
 جامعه اسلامي، جامعه اسلامي، آبروي مسلمانان و عبادي، توجه به منفعت جمعي در

  .دست يافت جامعه اسلامي ترقي در درنظرداشتن پيشرفت و انديشي ومصلحت
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 لـزوم ايـن تغييـرات و   در پذيرفتن مطهري رسد بازگشت به انديشه شهيد نظر ميهب
بـراي تعامـل بـا     ،جستن مسيري منطقي براي نيل به مكانيزمي منطبق با شرع مقـدس پي

   .ايران باشد مشكلات امروزين حكومت اسلامي در درمانگر بسياري از ،مقتضيات زمان
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